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تعزيه اپراي ملي ماست
 موسـيقى بار زيادى از مرغ باران  �

را به دوش مى كشـد. حضور ارسـلان 
كامـكار به عنـوان آهنگسـاز در اين 

نمايش يكى از نقاط قوت آن است. 
با آقاى كامكار از قبل آشنا بودم و اصلا 
ــن كار را قبول كند.  فكر نمى كردم كه اي
ــا با هم كه صحبت كرديم قبول كرد و  ام
بعد از مدتى همه نت ها را نوشت و به من 
ــه بدون اينكه خودش  داد. نگران بودم ك
ــته باشد چطور مى توانم اينها  حضور داش
را پياده كنم چون من كه اين كاره نبودم. 
ــان تمام نت ها را نوشته بود و يكى از  ايش
دستياران خود را در اختيار من گذاشت و 
آقاى احسان تمام بار تفهيم موسيقى را به 
بازيگران و تماشاگران انجام داد و اين كار 

به اين صورت شكل گرفت. 
 به خصوص كه موسيقى رنگ هاى  �

مختلفـى به نمايش داده اسـت. مثلا 
مجلس بزم فريدون موسـيقى كردى 
با رقص كـردى دارد. يا به تناسـب با 
اشـعارى كه گفته مى شـود موسيقى 
هم تغيير مى كند. اين نتيجه صحبت 
شما با آقاى كامكار و همراهى ايشان 

با ساير عوامل كار بود؟ 
ــه با آقاى كامكار  ــه جلس من دو، س
ــان نوشت و ديگر هر  صحبت كردم و ايش
روز سر تمرين نبود كه كار را تغيير دهد. 

 اجـراى زنده موسـيقى هـم ايده  �
جالبى است. 

با تمام وجودم مى خواستم به طرف 
ــم. اگر اپرا  ــك اپراى ايرانى حركت  كن ي
ــم نمى توانيم  ــم اجرا كني را مى خواهي
ــته باشيم. چون  ــيقى زنده را نداش موس
ــا كار مى كنند.  ــتر مى نوازد و آنه اركس
ــيقى با كار بافته مى شود. لحظه اى  موس
ــس را تجربه مى كند  كه بازيگر يك ح
ــيقى بايد پا به پايش بيايد، اين را  موس
ــايد بشود در سينما تجربه كرد اما در  ش
تئاتر بايد موزيسين حضور داشته باشد و 
ــود كه موسيقى را قبلا كار كرده  نمى ش
ــه هم متصل كنيم. به  ــد و اينها را ب باش
ــردم چون  ــل اول فكر مى ك همين دلي
آقاى كامكار نمى توانست سر صحنه بيايد 
دچار مشكل شوم. اما عواملى در اختيار 
ــتند اين كار را  ما گذاشت كه مى توانس
ــيقى در اين نمايش  ــام دهند. موس انج
ــت و اينها در كنار  ــل يك بافتنى اس مث
هم بافته مى شوند و نمى شود جدا نوشته 

شده باشد. 
با توجه به گستردگى اين نمايش  �

فكر مى كنيد مى تواند سـرمايه اى كه 
برايش گذاشته شده را برگرداند؟ 

ــه بودم  ــران اين قضي ــودم هم نگ خ
ــما نمى توانيد قيمت را بالا ببريد  چون ش
چون هنوز هم 20 هزار تومان براى مردم 
ــه مى دانم  ــه تا جايى ك ــت. البت زياد اس
كنسرت هايى هستند كه تا 150 هزارتومان 
ــردم هم مى خرند  ــند و م بليت مى فروش
ــان  اما نمى دانم چرا براى كار تئاتر دستش
ــى رود و  ــان نم ــه جيبش ــى ب ــه راحت ب

مى گويند گران است.

چهارگاه

زخمه

به بهانه كنسرت پژوهشى استاد على جهاندار در گيلان
حاشيه اى بيشتر از متن

ــته از  ــى» از آن دس «آواز ايران
ــنتى  ــمند س پديده هاى ارزش
ــت و  ــه مى توانس ــت ك ماس
ــت عرضه در  (مى تواند) قابلي
ــته باشد،  جهان معاصر را داش
ــباب  ــه اينكه اس ــروط ب مش
ــاندن ظرايف و دقايق آن به  ــانى فراگير براى آن فراهم شود و شناس اطلاع رس
ــه طريق اولى ـ از  ــب صورت بگيرد. آن هم ـ ب ــيوه اى مناس علاقه مندان، با ش
طرف متخصصان كاربلد؛ نه با پادرميانى ژورناليست هايى كه برخى از آنان، گاه 
ــان معرفى مى كنند! اين چند جمله، براى پرداختن  ــز را از خانواده چهارپاي مي
ــير و تطورى در آواز ايرانى» كه بيست ونهم  ــت با عنوان «س و نقد برنامه اى اس
فروردين، به همت برخى از دوستداران آواز ايرانى در سالن اداره ارشاد اسلامى 
رودسر برگزار شد. حضور استاد على جهاندار صدالبته اعتبار ويژه اى به اين برنامه 
پژوهشى- آموزشى بخشيد؛ از آن رو كه جهاندار از چهره هاى برجسته آواز ايرانى 
است كه حجم مناسب، تحريرهاى روان، تمبر خاص و لحن گيراى صدايش به 
اضافه بيان درست شعر، از او خواننده اى مقبول ساخته است. بدون اغراق، تنها 
كاست «صبح مشتاقان» (به آهنگسازى استاد پرويز مشكاتيان) كفايت مى كند. 
تا كسى ويژگى هاى مذكور را در صداى او بيابد و قدر بودن او را بلامنازعه بپذيرد. 
ملاحت صداى جهاندار در صبح مشتاقان آنقدر هست كه حتى اگر او اثر ديگرى 
منتشر نمى كرد، باز نام او در رديف خوانندگان برتر آواز ايرانى، در تاريخ موسيقى 
ــد.  با اين همه، برنامه يا برنامه هايى از اين دست كه جهاندار وعده  ثبت مى ش
آن را در سراسر كشور داده، نه به نفع آواز ايرانى است و نه به نفع تبليغ صداى 
خود او؛ البته اگر قرار باشد با همين منوال ادامه پيدا كند؛ چراكه برنامه مذكور، 
چنان كه در عنوان آن ذكر شده بود، بررسى سير تكامل آواز ايرانى نبود بلكه صرفا 
تقليد صداى سه نفر از پيشكسوتان آواز ايران بود! با چنان عنوان دهن پركنى، از 
جهاندار انتظار مى رفت مكاتب آوازى ايران و ويژگى هاى آن را به شكل تحقيقى 
مدنظر قرار دهد؛ اما عملا كل برنامه چيزى شبيه يك «شو»ى موسيقى ايرانى 
ــت. گمان مى رود برنامه ريزان اين كار،  ــيه هايى بيشتر از متن داش بود كه حاش
ــيده و اهميت چنين موضوعى را درنيافته اند.  اصولا به كم و كيف آن نينديش
از طرفى بخش هاى خسته كننده و نالازم اين برنامه، ظاهرا بيشتر براى معرفى 
مجرى برنامه (عزيز قاسم زاده) تدارك ديده شده بود؛ زيرا گفت وگوهاى تلفنى 
و تهيه كنندگى فيلم زندگى جهاندار، حاصل تلاش ايشان بوده! و مجرى محترم 
ــن آن بخش ها را به خورد  ــت كه به هر طريق ممك ــى داش اصرار قابل ستايش
ــان ويديوكليپ پخش  ــراى معرفى جهاندار، تنها هم ــب بدهد! اگرنه ب مخاط

ــده (با همه عيب هايش) كفايت مى كرد. اگر گردانندگان اين كار، تا اين حد  ش
سهل انگار بوده اند كه هر چيزى را براى پر كردن فضاى برنامه به سليقه خود در 
آن بگنجانند، دست كم براى استاد جهاندار بايد اين سوال مطرح مى بود كه مثلا 
تصنيف «مرا مگذار و مگذر» اثر نوربخش ـ هرچند كه كار مقبولى باشد- چرا در 
آن برنامه گنجانده شده است؟ يا از ايشان انتظار مى رفت كه عنوان برنامه خود 
را با دقت و وسواس مرور كنند تا اگر كسانى براى بزرگ جلوه دادن كار، كلمات 
قلمبه اى به كار گرفته بودند و آن ـ اتفاقا غلط بود- اصلاح شود. «تطور» يعنى 
دگرگون شدن يا از حالى به حال ديگر درآمدن. بنابراين اگر بگوييم: «تطورى در 
آواز ايرانى» طبعا غلط است. به عبارت ديگر «تطور» مترادف «سير» نيست. مگر 
اينكه گفته شود: «سيرى در تطور آواز ايرانى»، نه «سير و تطورى در آواز ايرانى». 
ــير كنيم، يعنى تحول آواز  ــت در آواز ايرانى از تكامل تا تحول س وقتى قرار اس
ايرانى را از ابتدا تا اكنون مورد مداقه قرار دهيم؛ ويژگى هاى هر مكتب آوازى را 
برشماريم و تفاوت هايشان را بيان كنيم؛ نه اينكه فقط از سه خواننده مطرح تقليد 
صدا كنيم، بى آنكه به ويژگى هاى هر يك بپردازيم. هرچند كه به زعم اين قلم، 
چنين قياسى اساسا مع الفارق است، زيرا استاد شجريان يك استثنا در آواز ايرانى  
است و فراگير بودن و جذابيت صداى اوست كه هر خواننده اى مى كوشد صداى 
ــازى هم چنين  خود را به فرم خوانندگى او نزديك كند؛ چنان كه در بخش س
ــود دارد. از اين رو علت اين گونه تقليدها را بايد در عوامل ديگرى  ــى وج مصداق
جست وجو كرد كه مجال بحث آن بيرون از حوصله اين نوشته است. متصديان 
امر مى توانستند به جاى آن همه بخش هاى عريض و طويل خسته كننده، پس 
از بخش مقايسه سه خواننده موردنظر، جلسه پرسش و پاسخى با استاد جهاندار 
بگذارند تا مگر سوالات مخاطبان، برنامه را به هدف اصلى اش نزديك كند. نگارنده 
(به عنوان يكى از دوستداران صداى جهاندار و به طور كلى آواز ايرانى) پيشنهاد 
مى كند. اگر قصد آن است كه سير تحول آواز مورد بررسى قرار گيرد، لازم است 
ايشان از حاشيه هايى كه چندان كمكى به اصل نمى كند بكاهند و برنامه هاى آتى 
را ريشه اى تر و علمى تر برگزار كنند، تا هم عظمت آواز ايرانى، بيش از پيش به 
مخاطبان عرضه شود و هم حيثيت تحقيقى- علمى ايشان حفظ گردد. «گاهى 

نمى توان به خدا، حرف درد را / با خود نگاه داشت و روز معاد زد»

هشتمين جشنواره موسيقى نواحى، ملى شد
ــتمين جشنواره موسيقى نواحى به دليل كمبود بودجه تنها در سطح  هش
ملى برگزار  مي شود. هشتمين جشنواره موسيقى نواحى هم به مشكل بسيارى 
از جشنواره ها و نمايشگاه هاى رقابتى برخورده است كه سال 91 با كمبود بودجه 
مواجه شده اند. به عنوان نمونه برخى از اين رويدادها مانند كتاب سال و جايزه 
جلال كه از جوايز بالايى برخودار هستند، سال گذشته برگزيده اى نداشتند كه 
ــد اين جريان به اتفاق هاى فرهنگى و هنرى امسال هم رسيده و  به نظر مى رس
هشتمين جشنواره بين المللى موسيقى نواحى ايران نيز از آن بى نصيب نبوده 
ــت. محسن رفيعى، مدير اجرايى اين جشنواره در نشست مطبوعاتى كه به  اس
منظور تشريح جزييات جشنواره، برگزار شده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
مبنى بر حذف بخش بين الملل گفته است: «امسال با توجه به كمبود وقت و 
كمبود بودجه تصميم گرفتيم، جشنواره صرفا ملى باشد .» بهمن كاظمي به نحوه 
دبير شدن خود در اين جشنواره اشاره كرد: «چند ماه پيش آقاى پاشايى با من 
تماس گرفتند و گفتند ما سه جلسه با آقاى درويشى داشتيم و او گفته است 
كه بايد گروه هاى بين المللى به جشنواره دعوت شوند و شش ماه زمان احتياج 
ــى برايمان  ــت و ما با توانايى هاى مالى اى كه داريم، انجام معيارهاى درويش اس
امكانپذير نيست. آنها به من گفتند فكر مى كنى با اين زمان كم شما چه كارى 
ــنواره  مى تواني انجام دهى؟ من هم گفتم من چارچوب هاى خودم را براى جش
دارم.» هشتمين جشنواره موسيقى نواحى ايران از 29 تا 31ارديبهشت به صورت 

همزمان در تهران و كرمان برگزار مى شود. 
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودي:
1 - زميني - عنصر فلزي شماره 75 جدول تناوبي - فرمانروايان 
ــم موسيقي - گفتار - خيس نيست  2 - پدر بزرگ - نت شش
ــان  ــع فن - انس ــولوخف - جم ــران -رود ش ــات وزي 3 - هي
ــهري  ــانه مفعولي - ش ــوري در خود فرورفته 4 - نش ــا جان ي
ــدا - از ماه هاي  ــنده بي ص ــه - بيهوده گوي 5 - كش در فرانس
ــه است - آرواره 6 - خوراك - شهري  فرنگي - مخلوط با ماس
ــش كننده - از پايتخت هاي  ــي 7 - كوش ــش - وحش در مراك

ــبخت - گلگونه - رنگ  ــي - ديروز عرب 8 - خوش اروپاي
ــت - تازه شدن - تبهكاري  ــياه 9 - جاي عشق آنجاس س
ــين جنگي  ــه آمدن - ماش ــته - امر ب ــس خس 10 - نف
11 - پسوند شباهت - حرف گزينش - آرامش دادن - تكيه 
ــايعت  به جاي راحت 12 - ارمغان - بنا نهادن - حرف مش
13 - زائو ترسان - گرانبها - بزرگ شدن خمير در فر - ديد 
و نظر 14 - آرايش - سيمرغ - صداي زنبور - مهرباني 15 

- كودك بي پدر - آرام و آسوده خاطر - تاثيركننده

افقي: 
ــاب « المعجم في معايير  ــنده كت   1 - داخل - نويس
ــعارالعجم» 2 - سبزي خورشتي - تقلب كردن -  اش
ــوخي و مزاح كردن  ــتگي 3 - گمراه - با هم ش شايس
ــان -گاز درون لامپ  ــرف نداري 4 - تنها - پيم - ح
ــي 5 - اصل - بلندتر 6 - عنصر اكتيويته - فلز  مهتاب
ــنگين - مخفف دين من 7 - لوله تنفسي - طلب  س
ــرده 8 - دريا - ادعا نامه  ــي - بچه نارس يا م بيگناه
ــرب 9 - مال عام المنفعه - جمع  ــتان - مادر ع دادس
هاله - جام ورزشي 10 - تربيت اسب - ميوه جاذبه ياب 
ــانيان 11 - نان كاغذي  - پايتخت ايران در دوره ساس
ــاك - جمع منت ها - صحنه  ــكار 12 - اندوهن - تبه
ــل - اثري از صادق  نمايش 13 - كاشف ميكروب س
هدايت - در رهن بودن 14 - گنجه كمد - اهل مكه - 

جمع مبحث 15 - پايتخت مكزيك – شغال

جدول1703

جدول1702
سودوكو 706

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 355 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 705

«سهراب پورناظرى» سال 91 با بيش از 50 كنسرت در داخل و خارج ايران، يكى از ركوردداران 
برگزارى كنسرت بود. او سال جديد را هم با برنامه هاى فشرده اى آغاز كرده است. اين نوازنده 
و آهنگساز، اين روزها به همراه همايون شجريان تور كنسرت هاى خود را در شهرهاى اروپا 
آغاز كرده است. اولين شهر اروپايى كه اين دوهنرمند به اجراى موسيقى پرداختند، فرانسه 
 (Théâtre de la Ville ) بود. اجراى آنها 24 فروردين (13 آوريل) در سـالن تئا تر دولاويـل
شهر پاريس روى صحنه رفت. آنها در ادامه برنامه هاى خود به ديگر شهرهاى اروپايى از جمله 
گوتنبرگ و اسـتكهلم رفتند و 26 ماه مى (پنج خرداد) در دوازدهمين جشـنواره موسيقى 
«الموازين- ايقاعات عالم» كشور مراكش روى صحنه مى روند. سهراب پورناظرى جوان ترين 
عضو خانواده پورناظرى اسـت. او اگرچه نوازنده اى چيره دسـت اسـت، اما آهنگسازى را هم 
خوب مى داند و در شناخت و درك سازها و به كاربردنشان در ساختار يك قطعه، استعدادى 

شگفت انگيز دارد. گفت وگويمان را با او در ادامه مى خوانيد.

 كنسـرت «دلبر صنم» اولين همكارى شـما با استاد محمدرضا شـجريان بود. شما  �
پيشنهاد اين همكارى را به آقاى شجريان داديد؟ 

بله، يك شب قبل از خواب اين ايده به ذهن من رسيد. در حقيقت بيشتر ايده ها قبل از 
خواب سراغ من مى آيد و هشت يا 9 ساعت مرا درگير خودش مى كند و امكان ندارد تا صبح 

بخوابم خلاصه اين موضوع را با تهمورس مطرح كردم و... 
  البته همكارى با شـجريان براى هر آهنگسـازى خوشـايند است و يك ايده خيلى  �

خلاقانه نيست ... 
در اصل من به فرم خاصى از همكارى فكر كرده بودم كه نوعى ايده پردازى بود، علاوه برآن 
ــاس كردم تفكراتم خيلى همسو با تفكر هنرى استاد  ــرايطى در يك برهه خاص احس در ش
ــت و فكر كردم ما مى توانيم از اين نقاط اشتراك به ايده هاى خوبى برسيم. در  ــجريان اس ش
ــتارهاى موسيقى نرفتم و با اينكه در خانواده و  حالى كه اصولا من هيچ وقت دنبال سوپراس
روابط كارى ام سوپراستارهاى زيادى بودند، اما من هميشه مسير خودم را ادامه دادم و با گروه 
«شمس» بالا آمدم و بعد هم با خواننده هاى جوان همكارى كردم و سراغ خواننده هاى تثبيت 

شده نسل اول موسيقى نرفتم. 
 چرا؟  �

براى اينكه حضور در كنار اين افراد شرايط خاص خودش را مى طلبد كه معمولا با روحيات 
من سازگارنيست. 

  منظورتان تطبيق با اين آدم هاست؟  �
بالاخره اگر من مى خواستم با آنها همكارى كنم بايد پروسه اى را طى مى كردم كه براى 

من جذاب نبود. 
 همكارى با آنها سخت است؟  �

كار با سوپراستار ها سخت است، مخصوصا اگر براى خودت اصول و معيارهاى مشخصى 
داشته باشى.
  البته به نظرم اين يكى از مهم ترين دلايل افت موسيقى ماست. دوران طلايى موسيقى  �

ما زمانى بود كه اساتيد در كنار هم كار مى كردند و به مجرد آنكه هركدام جايگاه خودشان 
را پيدا كردند، اين روند رشد متوقف شد و ديگر نتوانستند دوران اوج خودشان را تكرار 

كنند... 
دقيقا، اما بحث من جدا شدن نيست. بحث من درباره تفاوت نسل هاست. من بايد بروم 
با كسى كه همسن پدرم است كار كنم و امكان تغيير آن شخص خيلى سخت است. من و 
تهمورس از اينكه خودمان را محدود به ساختار خاصى كنيم هميشه پرهيز داشته ايم، اما در 

پروژه مى خواستيم با كسى كه شاخص ساختار است، همكارى كنيم. 
 يعنى بايد براى اين كار تحت تاثير آنها قرار گيريد و از چيزى كه هستيد دور شويد؟  �

ــتند. آنها انسانند و بالاخره شما با هركس  ــان نيس هنرمندان كه صرفا محدود به هنرش
بخواهيد مراوده داشته باشيد بايد يك سرى مسايل را بپذيريد و چون من در خانواده اى بزرگ 
شدم كه با اكثر اين موزيسين ها رابطه نزديك داشتيم، با اينكه به آثارشان علاقه مند بودم اما 
ــان براى من بزرگ تر نبودند و يك تصوير رويايى نداشتم. در  آنها هيچ وقت از اندازه واقعى ش
  نهايت براى من مهم ترين چيز، شخصيت هنرى و موسيقيايى ام است كه هيچ وقت نمى خواهم 

از آن فاصله بگيرم. 
 گفتيد كه حس كرديد از نقاط مشترك با استاد شجريان مى توانيد به ايده هاى خلاقى  �

برسيد... 
با اينكه در ظاهر امر ما درموسيقى نقاط مشترك زيادى نداشتيم، اما من به برآيند اين 

همكارى اميدوار بودم. 
 يعنى تن به ساختار موسيقى ايشان داديد؟  �

 ايشان نظراتى داشتند كه به كار كمك مى كرد و ما اعمال كرديم، ولى استاد هم هيچ وقت 
دست ما را نبستند و بيشتر از آن چيزى كه فكر مى كردم با ما همراه بودند و ما هم سعى كرديم 

جايگاه هنرى و ذهنيت مخاطبان ايشان را در نظر بگيريم. به نظرم استاد كاملا پيشرو هستند. 
قبلا فكر مى كردم يك ذهنيت سنتى دارند، ولى اصلا از اين خبر ها نيست، چون ايشان چندان 

پايبند سنت نيستند و اين قضاوت غلطى است. 
 آهنگ يا شعر خاصى قبل از همكارى مد نظرتان بود؟  �

نه، بعد از اينكه من به آمريكا رفتم، تهمورس پيگير اين كارشد و چند آهنگ روى اشعار 
«نظامى» ساخت؛ كارى كه نه ما انجام داده بوديم و نه آقاى شجريان؛ چون اين اشعار دست 
آهنگساز را خيلى باز نمى گذارد، ولى چون تهمورس خيلى به ادبيات علاقه دارد، اشعارى پيدا 

كرد كه در ادبيات دوره خودش ويژه است: اشعار قرينه كه همانندش را خيلى نداريم: 
دلبر صنمى شيرين/ شيرين صنمى دلبر؛ آذر به دلم برزد/ برزد به دلم آذر؛ چشمش ببرد 

دل ها /دل ها ببرد چشمش / و... 
 استفاده از سازهاى ابداعى استاد در   همان ايده اوليه بود يا نه؟  �

 نه، بعدا اتفاق افتاد. كنسرت ما چهار بخش دارد كه يك بخش تار و كمانچه همراه با آواز 
ــت، در يك بخش من تنبور مى زنم و اركستر زهى مرا همراهى مى كند و دربخش ديگر  اس
تهمورس با چند نوازنده ديگر با سازهاى ابداعى بداهه نوازى دارد و در بخش آخر هم اركستر 

سازهاى ابداعى است به همراه آواز. 
 خيلى ها به سازهاى استاد شجريان انتقاد وارد مى دانستند. چطور آنها را با موسيقى  �

خودتان تطبيق داديد؟ واقعا آنها در موسيقى شما مى گنجيدند؟ 
ــيقى ايرانى، زمان زيادى را صرف  ــتاد با انگيزه به وجودآوردن اصوات جديد در موس اس
ــاز ها كرده اند و ما هم از آنها براى هدف موسيقايى خودمان استفاده كرديم.  ــاخت اين س س
تهمورس آهنگ هايى ساخت كه حدفاصل موسيقى ما و استاد باشد، مثلا از تم هاى خراسانى و 

مقدارى از موسيقى مقامى استفاده كرد؛ چيزهايى كه وجه مشترك ما بود. 
�   اين موسيقى كه در آن از موسيقى مقامى و خراسانى هم استفاده كرديد را براى سازهاى 

ابداعى ساختيد؟ 
نه صرفا براى آنها. در كنارش تار و كمانچه و دف و تنبك هم هست. 

�  سازهاى ابداعى تك نوازى هم دارند؟ 
بله دو ساز به نام «باربد» و «شهر آشوب» هستند كه سلو هم نواخته مى شوند. 

� چقدر به چيزى كه مد نظرتان بود نزديك شديد؟ 
اتفاقى كه مى خواستم، به خصوص در بخش چهارم كنسرت افتاد و بايد اضافه كنم كه اين 
موسيقى بيشتر نشات گرفته از فكر و خلاقيت تهمورس است. همان طور كه گفتم تهمورس 
چند آهنگ روى اشعار نظامى ساخت و يك آهنگساز آمريكايى به نام «ديويد گارنر» آنها را 
تنظيم كرد و تلفيق جالبى كه اتفاق افتاد اين بود كه يك سرى نوازنده آمريكايى موسيقى را 

نواختند كه روى اشعار نظامى ساخته شده بود كه يك فرم تازه و جالب دارد. 

�  شما چه نقشى داشتيد؟ 
من هم آهنگسازى كردم و قطعاتى هم از من اجرا مى شود. 

�  با استفاده از موسيقى مقامى و خراسانى؟ 
 نه يك موسيقى خاص است. تهمورس قطعه اى ساخته بود روى شعر سيمين بهبهانى كه 
دستمايه شد براى ساختن قطعه اى كه خيلى جا ها از آن استفاده كردم و بسط و گسترشش 
دادم و دو قطعه بى كلام براساس تصنيفى كه تهمورس روى شعر سيمين بهبهانى ساخته بود. 
ــتفاده از چندريتم، توانستيم احساساتمان را  فواصل جالبى در اين كار به وجود آمده و با اس

نسبت به اين فضا در اين موسيقى ترجمه كنيم 
�  ديگر چه اتفاق تازه اى افتاد؟ 

اصلا اين تركيب اتفاق تازه ايست. نه لزوما اتفاق خوب، اما تازه است، قرار گرفتن تهمورس و 
سهراب كنار محمدرضا شجريان و اين ساز ها و اين نوع موسيقى با يك تنظيم كننده آمريكايى. 

 چرا نوازنده خارجى اين ساز ها را مى نوازد؟  �
 چرا نوازنده خارجى آن ساز ها را نزند؟ 

 عجيب است، چون يك گوش غريبه ذهنيتى نسبت به يك ساز ابداعى ندارد. �
جواب را خودتان داديد. ساز ابداعى ذهنيت سنتى پشتش نيست. 

 در شش ماه گذشته 50 كنسرت اجرا كرديد؟  �
بله... 
 50 اجرا خيلى عجيب است...  �

عجيب نيست جالب است و پيش مى آيد. 
�  نه، در حالت عادى و شرايط موسيقى ما خيلى عجيب است... 

خب در حال حاضر من در چند ژانرمختلف موسيقى فعاليت دارم و بيشتر از قبل شناخته 
شده ام و در ايران وخارج از ايران پيشنهادات زيادى دارم. 

 فكر مى كنم هيجان شما باعث شد مخاطب عام تر هم به اين موسيقى توجه كند...  �
عوام يعنى چه؟ چرا بعضى ازهنرمندان وقتى به جايى مى رسند يك سرى مخاطب پيدا 
مى كنند و اسم آنها را عوام مى گذارند. چرا يك هنرمند وقتى يك سرى شنونده پيدا مى كند 
و وقتى آنها دوست دارند   همان چيزى را از آن هنرمند ببينند كه به خاطرش به او علاقه مند 
ــق آن صورت شده اند، حالا  ــده اند و هنرمند خودش را با آن صورت ارايه كرده و همه عاش ش
برود خودش را تغيير دهد و بگويد من نمى توانم دلخواه مردم حركت كنم. مسير مردم نداريم. 
ــوول است. بايد پاى دروغت بايستى. از كسى  هنرمند در قبال دروغى كه به مردم گفته مس
ــيد، چون چيزى به عنوان عوام نداريم. اگر من عام هستم همه سراغ عام  ــوال را نپرس اين س
مى روند و اگر من خاص هستم (حالا به هرشكلى فرض كن من يك موسيقيدان كوچه بازارى 
معروف هستم) پس كسانى هم كه سراغ من مى آيند شنونده هاى خاص هستند. عام كسانى 
هستند كه كارى به اين هنرمند ندارند. به نظرم هنرمندانى كه مى خواهند عقايدشان را تحميل 
كنند سراغ اين تعريف ها مى روند: «هنر براى هنر»، «هنر براى مخاطب» اصلا اين حرف ها 

را قبول ندارم. 
  باز هم با همايون شجريان در حال همكارى هستيد، از جزييات اين همكارى بگوييد؟  �

ما سيزدهم آوريل در تئا تر دلاويل شهر پاريس با هم بداهه نوازى و بداهه خوانى داشتيم و 
بعد كنسرت آينه ها را در سوئد سه شب اجرا كرديم. البته حسين رضايى نيا و همايون نصيرى 

هم در اين كنسرت ها حضور داشتند. 
  كليت اين بداهه نوازى از قبل مشخص بود؟  �

اگر از قبل مشخص باشد كه ديگر بداهه نوازى نيست، خالى بندى است. من هيچ وقت از 
قبل نمى دانم چه چيزى اجرا مى كنم. البته هميشه هر سازى كه مى زنم به صورت بداهه است 
و امكان ندارد كه حتى يك دقيقه هم به آن فكر كنم. در هر كنسرتى هر سازى مى زنم   همان 
لحظه اتفاق مى افتد. آهنگ ها مشخص است، اما در قسمت هاى تكنوازى هر اتفاقى كه مى افتد 

براى   همان لحظه است. در سوئد هم سه شب كنسرت «آينه ها» را اجرا كرديم. 
 چه فرقى با كنسرتى كه ما ديديم دارد؟  �

گروه كوچك تر بود.  
  رپرتوآر   همان است؟  �

بله و با همايون شجريان و تهمورس قرار است در فستيوال «جاده ابريشم» هم برنامه اى 
اجرا كنيم. 
 در كنسرت «آينه ها» با همايون هماهنگ تر شديد كه بعد از آن چندين بداهه نوازى  �

با هم داشتيد؟ 
طبيعتا هماهنگ تر شديم، ولى اين پيشنهادات از طرف كمپانى ها و فستيوال ها بوده. 

  بعد از ديدن كنسرت آينه ها دعوت شديد؟  �
 بله، وقتى فهميدند ما با هم همكارى داريم دوست داشتند كه ما آنجا باشيم. 

  آنها بيشتر پيگير موسيقى ما هستند و اشراف زيادى بر آن دارند.  �
بله، شنونده هايشان بى نظير هستند. آنها ديدشان چيز ديگرى است، البته بى انصافى نبايد 
كرد چون ما در ايران هم شنونده هاى بسيار خوبى داريم، ولى داستانى كه وجود دارد اين است 
كه در ايران درصد قضاوت خيلى بالاست و خيلى ها با پيش زمينه ذهنى به موسيقى ما گوش 

مى دهند. بعد هم برايش معيار تعيين مى كنند. 

با سهراب پورناظرى به بهانه كنسرت در اروپا و آمريكا

موسيقي، خاص و عام ندارد
مرجان صائبى

اگر من عام هستم همه سراغ عام مى روند و اگر من خاص هستم 
(حالا به هرشكلى فرض كن من يك موسيقيدان كوچه بازارى 

معروف هستم) پس كسانى هم كه سراغ من مى آيند شنونده هاى 
خاص هستند. عام كسانى هستند كه كارى به اين هنرمند ندارند
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